
اعتـراف تلـخ فیـروزه؛ زنـ کـه شـوهر را بـا ضربـه
چش به قتل رساند

15 فروردین 1403
زن جوان که به اتهام قتل شوهرش بازداشت شده در اعترافات خود مدع شد که قاتل نیست و سه

مرد نقابدار با تهدید شوهرش را کشتهاند.

28 اسـفند سـال گذشتـه بـه دنبـال گـزارش قتـل مـرد جـوان در حـوال میـدان خراسـان، بـازپرس محسـن
اختیـاری و تیـم بررسـ صـحنه جـرم راهـ محـل شدنـد. بـا ورود بـه خـانه قـدیم، در طبقـه دوم، داخـل

رختخواب با جسد مردی افغانستان مواجه شدند که با ضربه جسم سنین به قتل رسیده بود.
با شروع تحقیقات، کارآگاهان دستش خون و چش در خانه مقتول پیدا کردند که سایز دستشها
زنانه بود. همچنین همسایهها صدای جر و بحث و دعوای این زوج را شنیده بودند، بنابراین به همسر

مقتول ظنین شدند و وی را بازداشت کردند.
فیروزه – همسر مقتول – اعتراف کرد به خاطر اختلافات که با همسرش داشته او را با ضربه چش به

قتل رسانده است.
اما در ادامه تحقیقات وی اظهاراتش را تغییر داد و سناریوی جدیدی را مطرح کرد.

او این بار مدع شد که مردان ناشناس شوهرش را به قتل رسانده و او و بچههایش را تهدید به قتل
کردهاند.

با توجه به مدارک و شواهد به دست آمده در صحنه جرم، مشخص شد که زن جوان واقعیت را بیان
نمکند، بنابراین به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنای تهران، زن جوان به اداره دهم پلیس

آگاه پایتخت منتقل شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
بچههایم را تهدید کردند

زن جوان افغانستان که مدع است مردان ناشناس شوهرش را کشتهاند، درباره شب حادثه گفت:
نزدی سحر بود که دو ضربه به در خانهمان زدند. من هم که برای سحری بیدار شده بودم، بدون اینه
شـوهرم را بیـدار کنـم، بـه تصـور اینـه زن همسـایه اسـت در را بـاز کـردم. ناگهـان سـه مـرد را دیـدم کـه

صورتهایشان را با ماس مش پوشانده و کلاههای کاپشنشان را روی سرشان کشیده بودند.
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بعد چه اتفاق افتاد؟
ی از آنها جلوی دهانم را گرفت و نفر دوم داخل اتاق بچههایم رفت و بالای سر آنها ایستاد و گفت اگر
داد و فریاد کن یا حرف بزن، بچههایت زنده نممانند. بعد مرا رها کردند و سراغ شوهرم در طبقه بالا

رفتند. نمدانم چقدر طول کشید، بعد هم برگشتند و از خانه خارج شدند.

چرا از این ماجرا به پلیس حرف نزدی؟
آنها ی جسم کوچ مثل میروفون یا ردیاب به لباسم وصل کردند و گفتند اگر به پلیس خبر ده بر
مگردیم و تو را هم مکشیم. من از ترسم گفتم به شما پول مدهم ول با من و بچههایم کاری نداشته

باشید.

پولها را از کجا آورده بودید؟
45 میلیون تومان سهم فروش خانهای بود که شوهرم در افغانستان داشت و برادرش از طریق صراف
بـرای او فرسـتاده بـود و 12 میلیـون تومـان هـم مـزد دسـت مـن و همسـرم از کـار در خیـاط بـود کـه بـا
خودشان بردند. از ترس با بچههایم به خانه عمهام رفتیم و روز بعد به همسایهام زن زدم تا به خانهمان

برود و او هم وقت به خانه ما رفته بود با دیدن جسد به پلیس خبر داد.


